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داکوتاسواری در بوستان بعثت!
بچه های جنوب شهر تهران؛ خزانه، شوش و ترمینال جنوب، بخش زیادی از خاطرات کودکی شان با پرنده آهنی بوستان بزرگ بعثت گره خورده  رضا نیکنام

است؛ هواپیمایی ترابری نظامی که کمتر کسی می داند از چه زمانی در این پارک بزرگ جاخوش کرده، اما قدیمی ترها می گویند حدود نیم قرنی روزنامه نگار 
می شود که پارک بعثت میزبان این هواپیمای معروف به داکوتاست. بچه های این محدوده که متولدین دهه های ۵۰ و ۶۰ هستند، حتی بچه های سال های بعد هم دست کم 
یک بار از سر و کله داکوتا بالا رفته اند و با کمک گرفتن از بال هواپیما، خودشان را حتی به کابین خلبان هم رسانده اند! چه بسیار بچه هایی که روزی در این هواپیمای 
خسته و بی رنگ و رو، رؤیای خلبان شدن را تجربه کرده اند و حالا وقتی با بچه هایشان راهی این پارک می شوند، برایشان از روزهای خوش داکوتاسواری می گویند! 
هواپیمایی که بیش از دار و درخت پارک، دریاچه مصفا و حتی شهربازی و زمین بازی، برای بچه ها جذابیت دارد و به نوعی به نماد پارک بزرگ جنوب شهر تهران تبدیل 
شده است.پارک بعثت که فضای سبز آن در سال ۱۳۴۸ شکل گرفت و در سال ۱۳۵۲ رسماً با عنوان بوستان افتتاح شد، ۵۳ هکتار مساحت دارد. از این مقدار ۷۳ درصد 
پارک فضای سبز است و مابقی به کاربری های خدماتی مثل سالن آمفی تئاتر، شهربازی، دریاچه و... اختصاص دارد. هم اکنون در این بوستان بیش از هزار و ۸۰۰ اصله 
درخت کاشته شده که در بین آنها درختان نارون، چنار، سرو، توسکا، بلوط، زبان گنجشک، ارغوان، اقاقیا، بید مجنون، صنوبر، کاج، توت، انجیر، زیتون، تبریزی، 
اکالیپتوس و... دیده می شود. همچنین ۴ گلخانه در پارک وجود دارد که با بازدید از آنها شادابی خاصی را تجربه خواهید کرد. در این گلخانه ها انواع و اقسام گل ها و 

گیاهان زینتی و آپارتمانی موجود است و کارشناسانی هم در آن حضور دارند تا شما را با توجه به موقعیت و شرایط محیطی منزل تان، برای انتخاب و نگهداری گیاهان راهنمایی 
کنند. این بوستان امکانات جالب دیگری هم دارد؛ مثلًا قطار برای دیدن تمام بخش های پارک. این پارک، دریاچه ای زیبا و باصفا به وسعت ۴هکتار دارد که در آن امکان قایقرانی 

برای همه علاقه مندان به قایق سواری با قایق پدالی و پارویی مهیاست.

خیلی از جنوب شهری ها با هواپیما نظامی پارک محله شان خاطره دارند

تهرانی ها برای نخستین بار دوچرخه را در میدان مشق یا  سمیراباباجانپور
همان باغ ملی دیدند. ۲ پســر نوجوان که گویا از فرزندان روزنامه نگار 

کارکنان سفارت انگلستان در تهران بودند سوار بر مرکب آهنی دیده شدند. از همان روز 
زمزمه مردم کوچه و خیابان یک چیز بود: »مگر جز بچه شیطان یا جن و پری، کسی می تواند 

چنین مرکب نامعقولی را براند و حرکات غریب بکند و در کوچه ها پیچ وتاب بخورد.«
کم کم چشــم مردم به این مرکب جدید عادت کــرد و زودتر از آنچــه فکر می کردند 
دوچرخه سوار شدند؛ آنقدر که اسباب دوچرخه ســازی در تهران فراهم شد و به یکی از 
شغل های جذاب تبدیل شد. جعفر شهری در کتاب معروف »طهران قدیم« می نویسد: 
»نخستین دوچرخه سازی تهران را دوچرخه ســازی حسین آقاشیخ در خیابان ناصریه 
)ناصرخسرو( می دانند که بعد از آن دکانی نیز توسط شخصی ارمنی تبار به نام ادیک در 

خیابان منوچهری دایر شــد و به تدریج مغازه های دیگری در تهران برای کرایه و تعمیر 
دوچرخه عمومیت پیدا کردند و دوچرخه سازی یا دوچرخه فروشی جزء چشمگیرترین 

مشاغل در تهران قدیم محسوب شد.«
 ۲۳ مرداد 1۳05 نخستین نظام نامه دوچرخه سواری در روزنامه های کثیرالانتشار تهران 
به چاپ رسید. تدوین این نظام نامه در زمانی انجام شده بود که میزان استفاده از این وسیله 

آهنی اوج گرفت و مردم از دوچرخه بدون رعایت احوال رهگذران استفاده می کردند.
براساس این نظام نامه، هیچ کس حق نداشت بدون گواهینامه با دوچرخه در شهر و حومه 
حرکت کند. قرار بر این شد اداره کل تشکیلات نظمیه از دارندگان دوچرخه امتحان بگیرد 
و برای آنها گواهینامه دوچرخه سواری صادر کند. دوچرخه ســواری برای اشخاص زیر 

1۳سال ممنوع بود و 1۳ تا 1۸ ساله ها نیز حق کرایه کردن دوچرخه را نداشتند.

محدوده خیابان شــهید ســپهبد قرنی تهران که میدان  پریسا نوری
فردوســی را به خیابان کریم خان زند پیونــد می زند، در روزنامه نگار 

گذشته ای نه چندان دور »فیشرآباد« نام داشت. اما فیشر چه کسی بود که یک محله از 
پایتخت را به نامش زدند. تا مدت ها درباره نام و نشان و هویت فیشرخان حرف و حدیث 
بسیار بود. برخی می گفتند این مرد یک آلمانی ساکن تهران بوده و برخی از او به عنوان 
باغبان باغ کامران میرزا، نایب السلطنه یاد می کنند که چون زمین های محدوده را آباد 
کرده و حق آب و گل داشــته نامش را بر این محله گذاشتند. اما به روایت اسناد، آنتوان 
فیشر، تبعه  کشور اتریش بود که در زمان مظفرالدین شاه قاجار به ایران آمد و در سفارت 
اتریش مشغول دفترداری شد. می گویند فیشر فرد باهوش و زرنگی بوده که خیلی زود 
زبان فارسی و از آن مهم تر چم و خم کار و معامله با ایرانیان را یاد گرفت و خیلی زود دارایی 

و ثروتی به هم زد. این دیپلمات اتریشی باغی سر خیابان قرنی امروزی خرید و به کمک 
بناها و کارگران ایرانی خانه مجلــل و زیبا با باغ گلــکاری و درخت های تزیینی و 
چمن کاری بنا کرد و کاشی ای بر سر درِ باغ خود زد که روی آن نام فیشرآباد نوشته 
شده بود. این باغ سرآغاز شکل گیری محله  فیشرآباد شد. از آنجا که این باغ خارج از 

دروازه شهر بود تا چشم کار می کرد زمین های اطرافش بیابان بود.
اما سربرآوردن محله ای به شکل امروزی از آن زمین های خالی از سکنه، نیاز به گذر 
زمان داشت. این اتفاق در دوره پهلوی اول که حصارها و دروازه های تهران برچیده 
شد و شهر گســترش پیدا کرد شروع شــد. بلدیه تهران، کم کم زمین های اطراف 
باغ فیشر یا به قولی فیشرآباد را بخش بندی کرد و فروخت و آرام آرام محله ای پدید 

آمد و ماندگار شد.
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بهاره خسروی کافه نادری در خیابان جمهــوری ازجمله بناهای 
ارزشمند تاریخی است که نامش با بسیاری از اتفاقات روزنامه نگار 

و رویدادهای تاریخی کشور گره خورده است.
سال 1۳0٦ بود که یک مهاجر ارمنی به نام خاچیک مادیکیانس در خیابان نادری 
کافه ای به ســبک فرنگی ها راه اندازی کرد که خیلی زود به معروف ترین پاتوق 
روشنفکران و اهالی پایتخت نشین تبدیل شد. آقای مادیکیانس قبل از راه اندازی 
این کافه در خیابان جمهوری که پیش از آن به نادری مشــهور بود، نخستین 
قنادی و شــیرینی پزی مدرن تهران را در همین مکان فعلی افتتاح کرد. بعد از 
مدتی هم به این نتیجه رســید راه اندازی یک کافه به سبک فرنگی ها می تواند 
پررونق و مشتری باشد، برای همین آن را تبدیل به کافه کرد. نام خیابان نادری 

را هم روی کافه گذاشتند.
کافه نادری نخستین کافه رستورانی بود که غذاها و نوشیدنی های فرنگی را وارد 
ایران کرده و برای نخستین بار پایتخت نشــینان طعم کافه گلاسه، قهوه ترک، 
قهوه فرانسه، یونانی را چشیدند.علاوه بر آن نخســتین غذاهای فرنگی مانند: 
بیف اســتراگانف، بیفتک و شــاتوبریان و... در این کافه به مشتریان ارائه شد.از 
سال های 1۳15و 1۳۲0به بعد کافه نادری معتبرترین پاتوق روشنفکران معاصر 
شد و افرادی مانند:صادق هدایت، سیمین دانشور، نیما یوشیج، جلال آل احمد، 
احمد شاملو و... پای ثابت این کافه شــدند. به دنبال آن افراد علاقه مند به دیدار 
سلبریتی های زمان خود، پاتوق شان همین کافه بود. مشتریان کافه نادری همگی 
جز افراد تحصیلکرده و کتابخوان جامعه بودند و به تقلید از آنچه در اروپا جریان 
داشت می نشستند و درباره شــعر و ادبیات به ویژه تئاتر که آن زمان میان قشر 

روشنفکر تازگی داشت، صحبت می کردند.

قدیمی ترین قنادی که کافه شد
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بهترینقصههایتاریخیتهرانجایزهمیگیرند

صفحه »روایت تهران« که پیش روی شماســت، به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها و گذرها، 

واقعه های تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای پس پشت این عکس ها. شما هم 

می توانید در انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای ما ارسال می کنید 

با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه ای تقدیم می کند.

 نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و ۴۶۴- ۲۳۰۲۳۴۵۵

فیشرآباد کجاست؟آزمون گواهینامه دوچرخه سواری


